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مهرنوش گرکانی - شهروند حقوقی| ساختمان 
پلاســکوی تهران فرو ریخت و آوارش جان تعدادی از 
آتش‌نشانان قهرمان و مردم عزیزمان را گرفت.آواری که 
ضرر و ورشکستگی تجاری  عظیمی رانیز بر سر کسبه 
و کارگران ساختمان فرود آورد.  کسبه‌ای که در انبارها 

و مغازه‌های‌شان لباس‌های شب 
عید مردم را نگه می‌داشتند. چک 
کشــیدند و مواد اولیه خریدند تا 
پوشاک عید را تأمین کنند. حالا 
از تمام آن‌ها تنها آوار به جا مانده 
است. در این چند روز خبرهایی 
از سکته قلبی و وخامت حال چند 
تن از مالکین و کسبه نیز منتشر 
شده است. کسبه‌ای که شاید به 
دلیل ندانم‌کاری یا لوازم و اجناس 
خود را بیمه نکردنــد، اما خبرها 
حاکی از این اســت که بسیاری 
از مالــکان و حتــی هیأت‌مدیره 

ساختمان بارها به مالک اصلی تذکر داده‌اند که بنای 
ساختمان مستحکم نیست و برای جلوگیری از بروز 
چنین اتفاقی باید اقدامات لازم برای تعمیر ساختمان 

انجام شود. 
با پیگیری خبرنــگاران و بعد از گذشــت چندین 
ساعت از وقوع حادثه مشــخص شد مالک اصلی این 
ساختمان 50ساله، بنیاد مستضعفان است. دو روز بعد 
از وقوع حادثه، از طرف بنیاد مستضعفان خبری مبنی 
بر ساخت مجدد ساختمان پلاســکو در دو‌سال اعلام 
شد. حال با گذشــت 5 روز از وقوع این اتفاق دردناک، 
ســوالات متعددی برای کسبه و اهالی این ساختمان 

مطرح است؛ آیا مردم می‌توانند برای جبران خسارت 
اقدام کنند؟ کسبه‌ای که تمام اموال و اسنادشان زیر آوار 
ساختمان مدفون شده، برای اثبات حقوقشان به کجا 
مراجعه کنند؟ آیا مقصر اصلی حادثه، خسارات آنها را 

می‌پردازد؟
کسبه باید پیگیری کنند

با توجه به این‌که کسبه در این 
ساختمان اموال و اسناد مالی خود 
را نیز نگهداری می‌کردند، احتمالا 
از روزهــای آینده با مشــکلاتی 
برای پرداخت یــا دریافت وجوه 
خود مواجه می‌شــوند. این سوال 
نیز مطرح اســت که آیا کســبه 
می‌توانند ادعاهای خود را مبنی 
بر اســناد مالــی اثبــات کنند؟ 
حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک 
دادگســتری، در پاســخ به این 
پرســش به »شــهروند« گفت: 
این اسناد، اسناد تجاری مفقود یا تلف شده محسوب 
می‌شــوند و طبق آیین قانون تجارت قوانین 261 تا 
267، مالکان می‌توانند بــرای اثبات ادعای خود اقدام 
کنند. البته بهتر است بتوانند با بدهکاران و طلبکاران 
توافق کنند و براســاس توافقات به انجــام امور مالی 
خود بپردازند، اما اگر این توافقات انجام نشود، کسبه 
می‌توانند به دادگاه مراجعه و اقامه دعوا کنند. این افراد 
باید برای مراجعه به دادگاه اسنادی را در دست داشته 
باشند تا ادعای خود را اثبات کنند، اما با توجه به این‌که 
اسناد از بین رفته است، آنها باید از اسناد دیگر تجاری که 
با آنها معامله کرده‌اند، استفاده کنند. این اسناد می‌تواند 

شامل رســیدهای دریافتی یا پرداختی، بارنامه‌ها و ... 
باشد.

این حقوقدان با توجه به این‌که قوه قضائیه می‌تواند 
برای رسیدگی به حجم شــکایات، شعبه‌ای خاص را 
اختصاص دهد، افزود: اگر قوه قضائیه شعبه‌ای خاص 

برای رسیدگی به پرونده‌های این 
افراد تخصیــص دهد، می‌تواند به 
دعاوی آنهــا و اثبات ادعاهای آنها 
بهتر رسیدگی کند. برخی از اینها 
طلبکار و برخی بدهکار هستند و 
موضوع بســیار پیچیده‌ای است. 
بســیاری از این افراد رسیدهای 
پرداختی‌شــان در ایــن حادثه از 
بین رفته است و از این پس ممکن 
است برخی بخواهند از این نکات 

سوءاستفاده کنند. 
فرزانه سادات ابوالقاسمی، وکیل 
پایه یک دادگســتری نیز درباره 

دیونی که بر گردن کسبه اســت به »شهروند« گفت: 
کسبه این ساختمان از نظر مالی دیونی دارند که باید 
به آنها رسیدگی شــود؛ به‌عنوان مثال از چند روز پس 
از حادثه طلبکاران به بانک می‌رونــد و برای دریافت 
وجوهشان از آنها چک‌ها را به حساب می‌گذارند. این 
درحالی است که کسبه این ساختمان در این حادثه مال 
و سرمایه خود را از دست داده‌اند و متضرر شده‌اند. باید 
فرصت کافی به آنها داده شود تا بتوانند بدهی خود را 
تأمین کنند یا طلب‌های خود را از دیگران بگیرند. کسبه 
می‌توانند با اظهارنامه به مراجع ذیربط مراجعه کنند و 
برای رسیدگی به امور مالی اقدامات لازم را انجام دهند. 

با توجه به این نکات، بهتر است کسانی که با کسبه 
این ساختمان مراوده مالی داشته‌اند فرصت خوبی را 
در اختیار آنها بگذارند تا بتوانند دیون خود را بپردازند. 
همچنین دولت نیز می‌تواند کمک‌هایی برای آنها در 

نظر بگیرد تا این کسبه بیش از این متضرر نشوند.
مقصر اصلی کیست؟

عــاوه بــر خبرهایــی کــه 
لحظه‌به‌لحظه از آوار‌بــرداری و 
یافتن پیکرهــای جان‌باختگان 
ایــن حادثه به گوش می‌رســد، 
ســوال‌هایی از امکان جلوگیری 
این اتفاق و در مرحله بعدی یافتن 
مقصر اصلی حادثه در طول چند 
روز گذشــته و در پی فروریختن 
ساختمان پلاسکو در رسانه‌های 
کشــور مطرح می‌شــود. از روز 
نخست وقوع این حادثه بسیاری 
از ارگان‌ها در بروز این اتفاق مقصر 
شناخته شده‌اند. بسیاری شهرداری را مقصر شناختند. 
برخی مقصر اصلی را مالکان دانستند. همچنین پس از 
اعلام خبر مشخص شدن مالک اصلی ساختمان، تیر 
تقصیرات به سمت بنیاد مستضعفان نشانه رفت، اما با 
توجه به ادامه پیدا کردن عملیات امداد و نجات در محل 
ساختمان پلاسکو، شــاید هنوز برای مشخص کردن 

مقصر اصلی زود باشد. 
بختیار عباســلو، وکیل پایه یک دادگستری و عضو 
هیأت‌علمی دانشگاه درباره مسئولیت مدنی شهرداری 
در قبال این حادثه به »شهروند« گفت: قانون‌گذار در 
بند 11 ماده 55 شهرداری را موظف کرده است که در 

قبال ســاختمان‌های خطرناک اقدامات لازم را انجام 
دهد. اگر مکانی خطرناک باشد، مالک باید خطر را رفع 
کند و اگر ایــن کار را انجام نداد، با توجه به اجازه‌ای که 
قانون به شهرداری داده است، شهرداری باید برای رفع 
خطر اقدامات لازم را انجام دهد. اگر اقدامات لازم توسط 
شهرداری انجام نگیرد، ترک فعل صورت گرفته است و 
در این میان بحث مسئولیت مدنی مطرح است. اگر این 
خطر رفع نشود و ساختمان خودبه‌خود فروبریزد، این 
موضوع جزو تکالیف شهرداری محسوب می‌شود و باید 

پاسخگو باشد.
ساختمان پلاسکو پس از چندین ساعت آتش‌سوزی 
که در طبقات فوقانی آن شکل گرفته بود، فروریخت. از 
این‌رو ممکن است مسئولیت شهرداری در این زمینه 
نیز مورد شک قرار بگیرد. عباسلو درباره این نکته گفت: 
شهرداری باید قبل از آن‌که این حادثه رخ دهد برای رفع 
خطر این ساختمان اقدامات لازم را انجام می‌داد. چون 
اقدامات لازم انجام نگرفته است و اگر این ساختمان نیز 
اس��تاندارد بود، تحمل آتش را داشت، می‌توان گفت 
با وجود آتش‌ســوزی قابل انتظــار و پیش‌بینی بوده 
که به دلیل عوامل دیگری نیز حادثه ایجاد می‌شود و 
مسئولیت بر گردن شهرداری است. شهرداری یا باید 
برای رفع خطر این ســاختمان اقدام یا پس از اعلام به 

مالکان و تخلیه آن‌جا ساختمان را 
تخریب می‌کرد. 

این حقوقدان با توجه به این‌که 
شهرداری باید به مالکان و ساکنان 
این ســاختمان اخطــار‌ می‌داد، 
افزود: شــهرداری باید به تک‌تک 
این واحد‌ها اخطار مــی‌داد و اگر 
اخطارها داده شده باشد، ساکنان 
خودشان علیه خود اقدام کرده‌اند 
و شهرداری مسئولیتی ندارد. البته 
با توجه به این‌که مالکان در زمینه 
ایمنی تخصص ندارند، شهرداری 
موظف است تا به تمام آنها اخطار 

بدهد. البته با توجه به این‌که مالک ســاختمان بنیاد 
مستضعفان بوده است باید برای آنها هم اخطاریه ارسال 

می‌شد.
نقش بنیاد مستضعفان

با توجه به این‌که بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک 
اصلی اعلام کرده است که ساختمان را دوباره می‌سازد، 
باید به این نکته توجه کرد که حق و حقوق کسانی که 
ســرقفلی مغازه‌ها را خریداری کرده‌اند، ضایع نشود. 
فرزانه سادات ابوالقاسمی، وکیل پایه یک دادگستری در 
این‌باره به »شهروند« توضیح داد: براساس قانون ضوابط 
مالک و مستاجر‌ سال 56 یا تابع مقرراتی که‌ سال 76 

وضع شده است، کسبه می‌توانند برای احقاق حقوق 
خود اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به اطلاعاتی 
که برخی کسبه داده‌اند، قیمت برخی از این واحدها 10 
تا ‌12میلیارد تومان بوده و سرقفلی این مغازه‌ها ارزش 

بسیاری داشته است. 
ابوالقاسمی همچنین در پاســخ به این سوال که آیا 
ساکنان در رفع خطر این ساختمان کوتاهی کرده‌اند 
نیز گفت: مســتاجر در چارچوب این‌که آن‌جا را اجاره 
کرده است حتی اگر سرقفلی را خریداری کرده باشد نیز 
نمی‌تواند در جزییات ملک نظر دهد. مالک ساختمان 
بنیاد بوده اســت و مالکان و مســتاجران حق دخل و 
تصرف در آن را نداشــتند. ساکنان تنها می‌توانستند 
مقداری تعمیــرات در آن‌جا انجام دهنــد. البته اگر 
تعمیرات کلی هم لازم بود، می‌توانستند با حکم دادگاه 
انجام دهند اما باید مبالغ را مالک اصلی برای تعمیرات 
پرداخت می‌کرد. تعمیرات جزیــی نیز می‌تواند تنها 
تا معادل 6 ماه اجاره باشــد کــه آن هم مبلغ ناچیزی 
بوده و برای تعمیرات اساسی ملک کافی نبوده است. 
همان‌طور که بنیاد مستضعفان نظارت بر این داشته 
است هنگام واگذاری سرقفلی‌ها به اشخاص حقیقی 
دیگر، حقوق مالکانه‌اش را دریافت کن، برای تعمیرات 
لازم نیز بایــد اقدامات لازم را انجام‌ مــی‌داد. به‌عنوان 
مثال حتی نمای این ساختمان 
در این ســال‌ها تعمیر و بهسازی 
نشده اســت. البته در این زمینه 
باید مکاتبات بین هیأت‌مدیره و 
بنیاد درخصوص خسارات مالکان 
ساختمان نیز بررسی شود که البته 
به احتمال زیاد ایــن مدارک در 

آتش‌سوزی نابود شده است. 
این حقوقدان نیــز درباره لزوم 
بیمه آتش‌سوزی در این ساختمان 
گفت: طبق آییــن اجرایی قانون 
حق تملــک آپارتمان‌هــا، مدیر 
ساختمان مکلف است ساختمان 
را در برابر آتش‌سوزی بیمه کند. البته هنوز اطلاعاتی 
درباره بیمه ســاختمان در برابر آتش‌سوزی موجود 
نیست، اما هیأت‌مدیره مکلف اســت ساختمان را در 
برابر آتش‌سوزی بیمه کند. اگر هم بیمه نشده است، 

هیأت‌مدیره باید پاسخگو باشد.
ساختمان پلاسکو بعد از حدود ‌50سال فروریخت. 
این خبر به اندازه کافی اسفناک است. حال آن‌که کسبه، 
کارگران و دیگر اهالی این ساختمان متحمل ضرری 
کلان شــده‌اند و از مراجع و مقامات دولتی این انتظار 
می‌رود تا به آنها کمک کنند. شاید این اتفاق نیز کمکی 

کند برای پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه.

در بحث جبران خسارت، شهرداری و بنیاد مستضعفان نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند

آوار پلاسکو بر اسناد تجاری
  قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حادثه پلاسکو شعبه‌ای خاص را برای رسیدگی قضائی اختصاص دهد

یادداشت

 از گذشته مردم برای طرح 
احمدرضا اسعدی‌نژاد

وکیل پایه یک دادگستری 
و مدرس دانشگاه 

دعاوی خود به وکیل مراجعه 
می‌کردند تا بتواند حق آنها را 
استیفا کند، برخی هم بدون 
مراجعه به وکیل، شخصا اقدام به طرح دعوا یا شکایت می‌کردند. اما چندی است 
که موسســات حقوقی پا به عرصه گذاشــته و با تبلیغات گسترده و بعضا فاقد 
حقیقت، اقدام به جذب پرونده می‌کنند که این موضوع مشکلات فراوانی را برای 

مردم و نظام قضائی به وجود آورده است.
فرق وکیل و فارغ‌التحصیل حقوق 

بســیاری به اشــتباه تصور می‌کنند هرکس که حقوق خوانده، وکیل است. 
اما این تصور نادرســت را باید از ذهن زدود، چراکه درحال حاضر حدود ‌۷۵هزار 

فارغ‌التحصیل حقوق وجود دارند که پشت چراغ قرمز وکالت مانده‌اند.
وکیل کیست؟ 

کانون‌های وکلای سراسر کشور همه ســاله به موجب قانون، آزمونی برگزار 
و از میان فارغ‌التحصیلان رشــته‌های حقوق، فقه و حقوق و... تعداد معدودی را 
به‌عنوان کارآموز وکالت جذب می‌کنند. کارآموزان پس از طی دوره‌ای ۲ساله، 
پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کنند. البتــه از زمان صدور پروانه کارآموزی، 

کارآموز امکان وکالت در دعاوی را با وجود محدودیت‌هایی پیدا می‌کند.
بنابراین تنها وکیل و کارآموز وکالت اجازه طرح دعوا برای مردم را دارند و هیچ 
شخص دیگری تحت عناوینی چون مشاور حقوقی و موسسه، اجازه قبول پرونده، 

مشاوره و وکالت را ندارد؛ این کار به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت، جرم است.
موسسه حقوقی چیست؟

موسسه حقوقی دو نوع اســت. نوع نخست موسسات قانونی است که توسط 
وکلای دادگستری تشکیل می‌شود. نوع دوم موسساتی هستند که توسط افراد 
غیروکیل ایجاد می‌شود؛ اعضای این موسسات وکیل نیستند، امکان وکالت و 
مشاوره حقوقی ندارند و در صورت اقدام، مجرم شناخته می‌شوند. در نتیجه این 
افراد در عمل اقدام به دلالی پرونده‌ها می‌کنند. همچنین، از طرفی بسیاری از این 
موسسات ادعای وجود ارتباط در سطوح عالی را دارند و از سویی هم سراغ وکلای 
جوان و کارآموزان می‌روند و با پرداخت مبلغی اندک، زحمت کار را روی دوش 

وکیل می‌اندازند و پول‌های کلانی را تصاحب می‌کنند.
این موسسات حقوقی اخیرا با تفسیری عجیب توسط اداره ثبت شرکت‌ها به 

ثبت می‌رسند و از آن‌جا که هیچ مرجعی برای رسیدگی به تخلفات آنها وجود 
ندارد، بســیار پیش آمده که اموال مراجعان را حیف و میل کرده و برای آنها هم 

کاری نکرده‌اند، مردم نیز جایی را برای تظلم‌خواهی از این موسسات ندارند.
برخی از این افراد برای جذب پرونده و ایجاد ارتباط، فســاد عظیمی را ایجاد 
کرده‌اند که امید است نهادهای ذیربط از گسترش آنها جلوگیری کنند. با توجه 
به نبود نظارت روی این‌گونه موسسات و همچنین نوعی دلالی پرونده که انجام 

می‌دهند، مراجعه به این افراد ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشد.
راه‌چاره چیست؟ 

راه‌حل منطقی و قانونی که وجود دارد، مراجعه به وکیلی اســت که هم مورد 
اعتماد است و هم سواد و توانایی کافی برای انجام کار مورد نظر را دارد.

مزایای مراجعه به وکیل 
یکی از محاسن مراجعه به وکیل این است که وکیل تحت‌نظارت کانون وکلا 

قرار دارد و در صورت تخلف، با وی برخورد قانونی می‌شود.
همچنین مراجعه به وکیل موجب می‌شود در درجه نخست، مراجعه‌کننده 
از ضرورت یا عدم ضرورت طرح دعوا آگاهی یابــد. در درجه دوم، اگر طرح دعوا 
ضروری شناخته شد، به شیوه صحیح نیز طرح شــود؛ بسیار پیش می‌آید که 
مردم شــخصا اقدام به طرح دعوا می‌کنند و با وجود این‌که حق با آنهاست، در 
دعوا شکست می‌خورند، چراکه دعوا را به شیوه صحیحی طرح نکرده یا این‌که 
نمی‌دانسته‌اند باید چه مدارکی ارایه کنند و چه مدارکی را ارایه نکنند، همچنین 

استدلال‌های حقوقی لازم را برای احقاق حق خود نمی‌دانسته‌اند. 
مزیت دیگــر مراجعه به وکیل این اســت که دادگاه اصطلاحــا با پرونده‌ای 
»شسته‌رفته« مواجه می‌شود؛ پرونده‌ای که پیشتر، وکیل اسناد و مدارک ضروری 
را در آن قرار داده و از قراردادن برگه‌های غیرضروری بسیاری نیز اجتناب کرده 
است. استدلال‌ها و ادله لازم توسط او در پرونده گنجانده شده، در نتیجه قاضی 
با سهولت بسیار بیشتری و ظرف مدت زمان کوتاه‌تری می‌تواند اقدام به صدور 

رأی  کند.
در جریان رسیدگی نیز حضور وکیل از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند، زیرا 
در بســیاری از مواردی که دعوا توسط افراد عادی مطرح می‌شود، به دلیل آشنا 
نبودن با پروسه دادرسی و عدم‌پیگیری صحیح، دعوا مدت‌ها به طول می‌انجامد. 
البته مراجعه به وکیل مزایای دیگری هم دارد که به جهت اطاله کلام از بیان آن 

خودداری می‌شود.

وکالت و موسسات حقوقی

بدانیم

روزنامه شهروند با هدف بالا بردن دانش حقوقی خوانندگان در ستون »بدانیم« 
سوالات و پاسخ‌های متداول حقوقی و قضایی شهروندان را منتشر می‌کند.

 يك فقره قتل در‌ سال 1354 در كيي از روستاهاي شهرستان بهبهان 
واقع مي‌شود. مقتول متأهل بوده و داراي فرزند صغير است. پدر مقتول 
ولي قهري صغار عليه شخصي تحت‌عنوان قتل عمدي فرزندش اعلام 
شكايت ميك‌ند. مشتكي عنه دســتگير و بعد از چند ماه كه در زندان 
بهبهان بازداشت بوده با قرار قبولي كفالت و اخذ كفيل آزاد مي‌شود لكين 
سابقه قبلي موجود نیست. فقط از طريق زندان مدت و تاريخ بازداشت و 
نوع تأمين اخذ شده و تاريخ آزادي به‌دست آمده است. فرزندان مقتول در‌ 
سال 79 عليه شخصي كه قبلا ولي قهري آنها از او شكايت كرده بود اعلام 
شكايت و اظهار مي‌کنند: »چون در زمان وقوع قتل صغير بوده‌ و اهليت 
اعلام شكايت نداشته‌ايم اكنون طرح شكايت کرده و تقاضاي رسيدگي 
داريم.« در حين تحقيقات و حسب اظهارات طرفين مشخص شده است 
كه در‌سال 1354 با دخالت بزرگان محل ازجمله احدي از بزرگاني كه عنوان 
كدخداي محل و نسبتي با مشتكي‌عنه هم داشته‌ موضوع قتل به صورت 
محلي به صلح و سازش خاتمه يافته است و كدخداي محل هم در همين 
خصوص دختر خود را به عقد برادر مقتول درآورده است )خون بس( البته 
مشتكي‌عنه اظهار داشته است كه من همان زمان هم قتل را قبول نكرده 
بودم فقط بستگانم برای این‌که تنش در محل نباشد اقدام به صلح و سازش 
کرده‌اند. آيا با توجه به مراتب مذكور شكايت صغار قابليت استماع دارد يا 

خير؟
با توجه به متن سؤال كه حاكي است از این‌که قتل عمدي در‌ سال 1354 اتفاق 
افتــاده و در آن زمان مقتول داراي دو فرزند صغير بوده كــه داراي ولي قهري )جد 
پدري( بوده‌اند و ولي قهري صغار هم با كدخدا منشي بزرگان محل، با متهم به قتل به 
نوعي مصالحه )خون‌بس( کرده است بنابراين شكايت فرزندان مقتول چه عليه متهم 
و چه عليه جد پدري خود قابل استماع نیســت. زيرا جد پدري طبق قوانين فعلي 
چنين اختياري دارد. مضاف به این‌که جنبه عمومی ‌قتل موضوع ماده 612 قانون 

مجازات اسلامیك‌ه در‌سال 1375 تصويب شده شامل جرایم قبل از آن نمي‌شود.
چنانچه شخصي با بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به فوت يك يا چند 
نفر و مصدوميت افراد ديگر شود، قطع نظر از اينكه فعل واحد و مشمول 
مواد 46 و 714 قانون مجازات اسلامي است، آيا باید حداكثر مجازات مقرر 

در ماده 714 كه همان سه‌ســال است درنظر گرفته شود يا دادگاه، مخير 
است بين 6ماه و ‌3سال كه همان حداكثر مجازات است؟

با تلفيق مواد 46 و 714 قانون مجازات اســامي و نظر بــر اينكه ماده 46 قانون 
مجازات اسلامي در اين خصوص مجازات اشد هركي از جرایم ارتكابي را مورد نظر 
قرار داده و تأيكد نکرده كه حداكثر مجازات جرم اشــد تعيين شود بنابراين دادگاه 

مخير بر تعيين مجازات بين حداقل تا حداكثر مجازات جرم اشد است.
چنانچه پزشكی قانوني اعلام کند كه ‌15درصد از قسمت نمايان دندان 
شكسته شده است آيا به مجني عليه باید به تناسب مقدار شكستگي ديه 

پرداخت شود يا مورد از موارد ارش است؟
بــا توجــه بــه مــاده 408 قانــون مجــازات اسلامی‌شكســتگي آن مقدار 
از دنــدان كه نمايان اســت بــا بقاي ريشــه ديــه كامــل آن دنــدان را دارد و 
درخصــوص ايــن مورد چــون ‌15درصــد از قســمت نمايان دندان شكســته 
 شــده اســت ‌15درصـ�د ديـ�ه كامـ�ل آن دنـ�دان بـ�ه آن تعلـ�ق مي‌گيـ�رد.

 اگر كسي چك متعلق به ديگري را بدون اطلاع او امضا كند و چك را بابت 
ثمن معامله به شخص ثالثي بدهد ولي چك به دليل عدم مطابقت امضا 
توسط بانك برگشت زده شود آيا عمل امضاكننده چك جعل محسوب 

مي‌شود يا خير؟
استنباط از سؤال مربوطه و طرح موضوع در مرجع قضائي اين است كه درخصوص 
موضوع اعلام جعل شده بنابراين مرجع قضائي در اين مورد باید با توجه به تعريفي كه 
در ماده 523 قانون مجازات اسلامی‌ از جعل شده بالاخص عبارت پاياني ماده مذكور 

)به قصد تقلب( به موضوع رسيدگي كند.
 شخصي كه داراي مجوز فعاليت در امور سمعي و بصري است اقدام به 
توزيع سي‌دي و كاست محلي مي‌کند كه حسب نظريه اداره ارشاد صرفا 
غيرمجاز است. آيا اين عمل مصداق ماده 2قانون نحوه مجازات اشخاصي 

كه در امور سمعي و بصري فعاليت مي‌کنند، است؟
ماده 2 قانون نحوه مجازات اشــخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي 
غيرمجاز مي‌کنند هرگونه فعاليت تجاري در زمينه‌هاي مذكور در ماده را موكول 
به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و متخلفان آن را مستوجب مجازات 
مقرر اعلام کرده است، اما در فرض سؤال شخص داراي مجوز فعاليت در امور سمعي 

و بصري است.

پرسش و پاسخ حقوقی

اعلام آمادگی وکلا برای کمک به حادثه‌دیدگان پلاسکو
وکلای دادگستری در کنار سایر اقشار جامعه که در تکاپو برای کمک به حادثه‌دیدگان فاجعه 
پلاسکو هستند، برای کمک اعلام آمادگی کردند. وکلای دادگستری مرکز طی اعلامیه‌ای 
برای ارایه مشــاوره رایگان و انجام کلیه امور حقوقی و قضائی حادثه‌دیدگان اعلام آمادگی 

کردند که در متن پیام آنها آمده است: 
هوالوکیل 

فاجعه حادث شده در ساختمان پلاسکو، ملت بزرگ ایران را در غم از دست دادن رشید‌ترین 
مردان غیور و آتش‌نشانان بی‌ادعا به‌سوگ نشاند و عزادار کرد و در آستانه حلول‌ سال نو جمع 
کثیری از کسبه و کارگران شاغل در ساختمان پلاسکو را نگران تأمین معیشت بعد از این 

اتفاق ناگوار نمود.
مدیریــت و وکلای عضو اتحاد وکلای جــوان )اوج( ضمن ارج نهــادن به غیورمردی‌های 
جان‌برکفان آتش‌نشان و عرض تسلیت و همدردی با خانواده‌های درگذشتگان این حادثه 
جانســوز و با آرزوی علو درجات برای ایشان، بر خود لازم می‌دانند اقدامی هر چند کوچک 
در برابر بزرگمردی و رشــادت آتش‌نشــانان فداکار و ســایر هموطنانی که در این حادثه 
متحمل خسارات جانی و مالی شــده‌اند، انجام داده و در جهت حمایت از حقوق قربانیان و 
آسیب‌دیدگان فاجعه دلخراش پلاسکو آمادگی خود را برای ارایه خدمات معاضدت قضائی و 

مشاوره حقوقی و عنداللزوم حضور در محاکم قضائی به‌صورت رایگان اعلام می‌نماید.
 متقاضیان می‌توانند با تلفن‌های 88190124 و 88190128 و 88190132 تماس حاصل 

فرمایند.
فرزانه سادات ابوالقاسمی
مدیر عامل اتحاد وکلای جوان )اوج(

بختیار عباس‌لو:
شهرداری باید قبل از آن‌که 
این حادثه رخ دهد برای رفع 
خطر این ساختمان اقدامات 
لازم را انجام می‌داد. چون 
اقدامات لازم انجام نگرفته 
است و اگر این ساختمان نیز 
استاندارد بود، تحمل آتش را 

داشت

فرزانه سادات ابوالقاسمی:
مستاجر در چارچوب این‌که 
آن‌جا را اجاره کرده است حتی 
اگر سرقفلی را خریداری کرده 
باشد نیز نمی‌تواند در جزییات 
ملک نظر دهد. مالک ساختمان 

بنیاد بوده است و مالکان و 
مستاجران حق دخل و تصرف 

در آن را نداشتند

حیدر حسن‌زاده:
اگر قوه قضائیه شعبه‌ای خاص 
برای رسیدگی به پرونده‌های 

این افراد تخصیص دهد، 
می‌تواند به دعاوی آنها و اثبات 
ادعاهای آنها بهتر رسیدگی 
کند. برخی از اینها طلبکار 
و برخی بدهکار هستند و 

موضوع بسیار پیچیده‌ای است

رنا
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